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روزنه

ایران در کوروش خلاصه نمي شود
  حلقه اتصال این قلمرو وســیع چه عناصری  �

بود؟ 
جهان بینــی و معرفــت ایرانی. زبان فارســی نیز 
مهم تریــن کارکــرد تاریخــی اش نمایندگــی و حتی 

آمیختگی با این جهان بینی و فرهنگ بوده است. 
  اگر این عناصر تمدنی باید احیا شــوند، پس  �

چرا شامل نام هایی مانند خزرها نشود؟ 
چون از خارج جهان ایرانی و اســلامی هســتند. 
آنان با تمدن ایرانی ســر ستیز داشتند و ایرانیان برای 
مصون مانــدن از حملات و شــبیخون های این قوم 
دیــوار بزرگ دربند را ایجاد کردنــد. در ضمن احیای 

آنان نیز به ما مربوط نیست. 
  چرا در نوشــته هایتان جمهــوری آذربایجان  �

مورد ملامت قرار می گیرد؟ 
هیــچ گاه جمهــوری آذربایجان مــورد طعن من 
نبوده است، بلکه برخی از دولتمردان و فعالان ملی 
و قومی آنجا مورد شماتت بنده بودند؛ آن هم به این 
دلیل که گذشــته خود را فراموش و آن را در معرض 
تاراج قرار دادنــد. آنان آهنگ مهاجرت از یک دنیای 
فرهنگی و تمدنی بــه جهاني دیگر را کرده اند بدون 
آنکه هیچ کدام از آن دو را بشناسند. در یک کلام، آنان 
اســیر ایدئولوژی های کاذب و خودســاخته شده اند. 
این گروه خود را به خواب زده اند و دیده هایشــان را 
غبارآلود کرده اند. این نه فقط ظلمی به مادر تمدنی، 

که در درجه نخست به مردم این جمهوری است. 
  آقــای دکتر، نقش و جایگاه مذهب تشــیع و  �

زبان فارسی در حفظ هویت ایرانی چیست؟ 
بــه نظرم بی بدیل اســت دربــاره زبان فارســی 
توضیــح داده ام، اما برخلاف آنان که تشــیع را صرفا 
به یک مشــرب فقهی یا مذهبی مانند مذاهب دیگر 
فرومی کاهند، معتقدم تشــیع یــک گفتمان مبتنی بر 

حقیقت انسانی و روحانی نیز هست.
 با این نگاه، شیعه محملی برای ظهور و استمرار 
جهان بینی ایرانی شده است. مرادم تغییر ذات تشیع 
در ایران نیســت، بلکه می خواهم به اســتعداد این 
مذهب در پذیرش نقاط برجســته تمدن های ایرانی 
اشــاره کنم. این واقعیت در نامه امام اول شــیعیان 
به مالک اشتر در قالب احترام و تجلیل به سنت های 
خوب ملت ها و تمدن های دیگر به خوبی آمده است. 
بــه بیان دیگر، آغوش شــیعه در ایران روی معارف، 
فلســفی، عرفانی و حکمت و ســنت فکری متعالیه 

ایرانیان کاملا باز بوده است. 
  به تازگی شاهد گســترش نوعی ناسیونالیسم  �

پیرامون پادشاهان باستانی مانند کوروش هستیم. 
باستان گرایی  به  بازگشــت  نوعی  این مسئله  آیا 

احساسی یا نوعی آگاهی ملی است؟ 
همان گونه که عرض کــردم، ایران یک مجموعه 
بر مبنای یک جهان بینی مشترک است که البته نظام 
سیاســی حاکم و برخی از شــاهان در این مجموعه 
بخشــی از حلقه هــای آن هســتند. همه ایــران در 
کوروش خلاصــه نمی شــود. او در شــکل ایده آل، 
نماینده خوبی برای این جهان بینی و تمدن بود. تأکید 
بر بخشــی از این جهان تمدنی، غفلــت از برخی از 
وجوه آن - مثبت یا منفی- است، بگذریم از آنکه این 
حرکت ها بعضا ریشــه در برخــی واکنش ها در برابر 
مسائل منطقه ای و خوشایند ها و بدآیند های سیاسی 
دارد؛ ازایــن رو، مــن حتی نــام آن را باســتان گرایی 
نمی نهم واژه یک نوع احســاس «نوستالژی مبهم»، 

بیان درست تری برای آن است. 
  آیا می توان از آن به عنوان نوعی پارس گرایی  �

یاد کرد؟ 
اگر این گونه باشد نیز خطرناک است. همان گونه 
کــه بارهــا گفتــم، «پارس گرایــی» و واژه هایی از 
این ســنخ به جای دمیدن بــر روح ملی در جهت 
تضعیف پایه هــای تمدنی عمل می کننــد. تقلیل 
ایــران به یک قومی که اصولا وجود خارجی ندارد، 
امــری متوهمانــه و توجیه کننــده ایدئولوژی های 
کاذب ماننــد پان ترکیســم و... اســت؛ آن وقــت 
به خوبــی می توانید تصور کنید ایران منســجم بین 
گروه های گوناگون تکه تکه شده است که ان شاءاالله 

چنین نخواهد شد. 
از نمایندگان  �   شنیده ها حکایت دارد تعدادی 

قصد دارند فراکســیون ترک را در مجلس شورای 
اسلامی شــکل دهند. آیا این مســئله نیز نوعی 

تقابل یا مواجهه با هویت های دیگر است؟ 
ابتــدا ایــن نکته را متذکر شــوم که ایــن گروه از 
نماینــدگان محترم بــا نیت خیر و البتــه بدون آنکه 
عمدی داشــته باشــند، این فراکســیون را تأســیس 
کرده انــد، امــا به نظرم ایــن کار تیغ دولبه اســت و 
می تواند ابزار دشــمنان در نیل به واگرایی های ملی 
و انســجام اجتماعی شود. بدخواهان ایران و انقلاب 
به دنبال تعمیق شــکاف های قومی در ایران هستند. 
فــرض کنید همین عمــل را مازنی هــا، عرب زبانان، 
کردهــا، بلوچ ها، لرها و بختیاری ها و...، انجام دهند؛ 
آن وقت چه می شــود. قرار اســت چــه منفعتی از 
این موضــوع عاید ملت ایــران شــود. درعین حال، 
تأکید می کنم با شــناختی کــه از برخی از نمایندگان 
ترک زبان دارم، هرگز ظن و گمان بد نسبت به انگیزه 
خوب آنان نمی برم، ولی متأسفانه نتیجه کارهایمان 

همیشه با نیت خوبمان همراه نخواهد بود. 
  و سخن آخر.  �

اینکه: دریغ است ایران چو ویران شود   
کنام پلنگان و شیران شود

امید دارم همگی ما قدر میراث ارزشمندی را که 
گذشتگان با خون دل بر جای گذاشته اند، بدانیم. 

  از اینکه وقت تــان را در اختیار ما قرار دادید،  �
سپاسگزارم. 
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ریشه فکری مخالفان و موافقان 
منشور حقوق شهروندی 

موافقان  � شــرق: خاســتگاه فکری- سیاســی 
و مخالفــان حقوق شــهروندی کجاســت؟ پرتال 
حقوقــی- خبــری «داتیــکان» در گزارشــی بــه 
بررســی ریشــه های این موافقت ها و مخالفت ها 
پرداخته اســت. در این گزارش آمده اســت: صدور 
منشور حقوق شــهروندی، از جمله وقایع خبرساز 
روزشــمار دولت تدبیر و امید است. گرچه در ابتدا 
و در آســتانه ارائــه پیش نویس اولیه این منشــور، 
گمانه زنی های سیاسی و موضع گیری های جناحی 
خیلی محلی از اعراب نداشــت و بررسی آن بیشتر 
در سطوح دانشگاهی قابل رصد بود؛ اما، در آستانه 
به اتمام رســیدن کار دولت، صدور منشــور حقوق 
شهروندی از سوی روحانی به صحنه کارزار بیانات 
موافق و مخالف جناح ها و شخصیت های سیاسی 

مبدل گشته است. 
از یک ســو، نیروهای راست ســنتی قرار دارند 
که ملاحظات و نگرانی هایی را در باب ناســازگاری 
منشــور حقوق شــهروندی با مبانی اسلامی نظام 
جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده اند. همچنین، 
ســازگاری منشور حقوق شــهروندی با اصل چهار 
قانــون اساســی (اســلامی بودن کلیــه قوانین و 
مقــررات) نیز یکی دیگر از نگرانی های گروه مذکور 
اســت. آیــت االله یزدی رئیــس جامعه مدرســین 
حــوزه علمیه قم در بیاناتی ابراز کرد: «در جلســه 
شــورای نگهبان نیز تأکید کردم که اگر این منشور، 
لایحــه اســت، باید به مجلــس بــرود و آن گاه در 
شــورای نگهبان بررسی شــود و اگر مصوبه دولت 
اســت، باید طبق قانون به رئیس مجلس بدهند تا 
بررســی شــود که مفاد آن برخلاف قانون اساسی 
نباشــد». همچنین، نیروهای راست سنتی، مسئله 
را به تجربه مدیریتی و سیاســی دولت تدبیر و امید 
مرتبط نموده و معتقد ند کــه عملکرد دولت طی 
این ســه ســال، حاکی از نقض اصول ادعایی خود 
در منشــور حقوق شهروندی اســت. محمدحسن 
قدیری ابیانه، کارشــناس عالی امور اســتراتژیک و 
سفیر اسبق جمهوری اســلامی ایران در استرالیا و 
مکزیک، ابــراز می کند که: «بیت المــال متعلق به 
همه مردم است و ملت حق دارند بدانند مسئولان 
چقدر برداشــت می کنند و براساس منشور حقوق 
شــهروندی، حق شــهروندان اســت که به صورت 
برابــر و با شــفافیت کامل از اطلاعــات اقتصادی 
مطلع شوند. ولی وقتی مسئله حقوق های نجومی 
مطرح شد، شــاهد برخورد جدی از سوی دولت با 
متخلفان نبوده ایم. شــفافیت حقوق دولتمردان و 
مبارزه با فســاد جزء حقوق مسلم شهروندان است 
که در منشور رئیس جمهور اشاره ای به این موضوع 
نشده اســت». امام جمعه الیگودرز در تریبون نماز 
جمعه اعلام کرده اســت: «رئیس جمهور در ســه 
سال گذشته ۴۹ بار به منتقدان توهین کرده و اولین 

و بزرگ ترین ناقض حقوق شهروندی است». 
مجتبی ذوالنور نماینده قم در مجلس شــورای 
اســلامی در نمازجمعــه تهــران هم اعــلام کرد: 
«خواص کــورِراه ارتباط مردم با رهبری هســتند و 
بزرگراه های این ارتباط باورهای دینی مردم اســت. 
پس اگر خــواص نقش خود را به خوبی ایفا نکنند، 
مــردم منتظر آنها نمی مانند و اگر این نگاه را ادامه 
دهیم، فتنه گران هیچ وقت موفق نخواهند شــد». 
درواقع، این جریان معتقد اســت روابط میان مردم 
و رهبری نســبتی قدســی و مذهبی اســت؛ این در 
حالی است که نســبت میان مردم و رئیس جمهور 
از جنس شــهروندی اســت. آیــت االله محمدتقی 
مصباح یزدی هم بر آن اســت که: «حقوق بشــر و 
حقوق شــهروندی به معنایی که در غرب تعریف 
شــده، بــا روح اســلام و قانون اساســی و حرکت 
امام (ره)، کاملا مخالف اســت... اسلام، هرگز یک 
یهــودی و مســلمان را مســاوی نمی داند، هرچند 
حقوقی را برای یهودی هم در نظر می گیرد، اما این 
به معنای تســاوی آنها در همه حقوق نیست. گاه 
عده ای نام شــهروند درجه دوم بــر آن می گذارند. 
هر اســمی می خواهند بگذارند، اما این واقعیت را 
تغییر نمی دهد». درواقع، از نظر ایشان بنیاد حقوق 
شــهروندی با مبانی اسلام ناســازگار است. حقوق 
شهروندی غربی است و با مشی امام خمینی (ره) 
و قانون اساسی مباینت دارد. عدم برابری معتقدان 
به دیگر ادیان و فِرَق با مسلمانان به لحاظ حقوقی 
نیــز، از نظر مبنایی با اصل برابری که یکی از مبانی 
حقوق بشر و حقوق شهروندی مدرن است، تناقض 

دارد. 
 امــا در مقابل جناح راســت، عناصر منســوب 
به جناح چپ نیــز به لحاظ نظری و اســتراتژیک، 
صدور منشور حقوق شهروندی را مورد توجه قرار 
داده اند. در میان جناح چپ، دو گرایش عمده قابل 
شناسایی است؛ گرایش های چپ سنتی و منسوبان 
به جریان اعتدال دو گرایش عمده چپ ســنتی اند. 
این جریان بیش از بیش تلاش می کنند ســازگاری 
حقوق شــهروندی با مبانی اسلام و قانون اساسی، 
به ویژه فصل حقوق ملــت، را اثبات و توجیه کنند. 
محمدعلی نجفی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، 
ازجملــه فعالان این جریان اســت کــه در دفاع از 
منشور حقوق شــهروندی بیان می کند: «در زمینه 
حقوق شــهروندی ما می خواهیــم یک جامعه ای 
داشته باشیم که کســی با زور و پول نتواند حقوق 
مــردم را زیر پا بگــذارد و در مرحله اول مردم باید 
با حقوق خود آشــنا شــوند. نبود این منشور از نظر 

داخلی جزء نواقص کشور بود. 
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تدوین منشور حقوق شهروندی 
از جمله وعده های رئیس جمهوری 
در آســتانه انتخابــات ۹۲ بود که 
حالا در آســتانه انتخابــات ۹۶ از 
آن رونمایی شــده اســت. حســن 
روحانــی در حالی برای تحقق این 
بزرگی  انتخاباتی، همایش  شــعار 
برپا کرده بود کــه از فردای همان 
روز، روزنامه هــای مخالف خــوان 
انتقــادات خود  کیهان  از جملــه 
را آغاز کردند؛ مثــلا کیهان در تیتر 
نخست خود با اشاره به رونمایی از 
منشــور حقوق شهروندی از سوی 
رئیس جمهوری نوشــت: «بســاط 
نجومی ها و نورچشمی ها را جمع 
کنید، حقــوق شــهروندی رعایت 
می شــود». تنها چنــد روز بعد از 

آن آیت االله محمد یزدی، رئیس اســبق قوه قضائیه 
و رئیس کنونی جامعه مدرســین حوزه علمیه قم، 
زبان به نقد از منشــور گشــود، آن هم در شــرایطی 
که دســت کم از ســال ۸۳ به این ســو، بخش نامه 
حقوق شــهروندی شــامل ۱٥ بند به تصویب رسید 
و به مســئولان قضائــی و انتظامی ابلاغ شــد و در 
قوه قضائیه هــم دبیرخانه ای باعنــوان «نظارت بر 
حفظ حقوق شهروندی» وجود دارد. یزدی از اینکه 
روحانی این منشــور را به مردم واگذار کرده و نه به 
دولت و نــه به مجلس برای تصویــب ارائه نکرده 
انتقاد کرده و گفته متأســفانه قیدوبندها برداشــته 
شــده اســت، اما آیا همین واگذاری بدون تصویب 
می توانــد ضمانت اجرائی منشــور باشــد؟ این هم 
نکته ای است که موافقان منشور در روزهای گذشته 

بسیار به آن توجه کرده اند. 
درهمین باره با غلامرضا انصاری، قائم مقام حزب 
اتحاد ملت و عضو شــورای شهر تهران، گفت وگوی 

کوتاهی را انجام داده ایم که در پی می آید. 

 بعد از انتشار منشور حقوق شهروندی، بعضی  �
افراد و گروه ها و البته رســانه های منســوب به 
آنها این کار حســن روحانی را ژســت تبلیغاتی 
در آســتانه انتخابات ارزیابی کردند. با توجه به 
فحوای منشور، آیا واقعا این کار جنبه انتخاباتی 

دارد؟ یا اینکه می تواند منشأ اثر قرار بگیرد؟ 
منشور حقوق شهروندی، گمشده صدساله اخیر 
تاریخ سیاســی ایران اســت. اگر از آغاز مشــروطه 
به این ســو را در نظــر بگیریم؛ اکثــر اصلاح  طلبان، 
انقلابیون، روشنفکران و تحول خواهان به دنبال این 
بودند ارزش و کرامت انسانی را در شرایطی محقق 
کنند که معمولا این خواست آنها در تضاد با قدرت 
بوده اســت، اما این گروه سعی داشتند این خواسته 
را در بســتر و از مســیر تحولات اجتماعی و سیاسی 

جامعه دنبال کنند. 
اگر نگاهی به شعر شعرا و ادبیات داشته باشیم 

یا در آثار مکتــوب، ترجمه ها و 
تألیفاتی که در صد سال گذشته 
انجام شده، غوری کنیم، متوجه 
می شــویم صاحبان این آثار به 
دنبــال ایــن بودند کــه منزلت 
انســانی را پــاس بدارنــد. بــه 
اعتقاد مــن، از مجموع این آثار 
به جامانــده، می تــوان به مثابه 
حقوق شــهروندی نــام برد. در 
حقوق شــهروندی وقتی بحث 
حق مطرح می شــود؛ مثل حق 
کرامت و برابری انســانی، حق 
آزادی و امنیت شهروندی، حق 

حیات، ســلامت و کیفیت زندگی، حق مشارکت در 
تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن تدبیر در 
اجرای امور، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی 
به اطلاعات و فضای مجازی، حق حریم خصوصی، 
حق ایجاد تشــکل، برگــزاری تجمــع و راهپیمایی، 
حــق تابعیت و اقامت، حــق آزادی رفت وآمد، حق 
تشــکیل و برخورداری از خانواده و حقوق خانواده، 
حق برخــورداری از دادخواهــی عادلانه و قضاوت 
منصفانه، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن، 
حق مالکیت، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و 
تأمین اجتماعی، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، 
حق آموزش و پژوهش، حق محیط زیســت ســالم 
و توســعه پایدار، حق صلح، امنیت و اقتدار ملی و 
ده ها و...؛ درواقع همگی آرزو و خواســت یک ملت 
«آزاد» است. شما نمی توانید هیچ انسانی را در کره 

زمین پیدا کنید که به این حقوق بی تفاوت باشد. 
 مواردی که شما اشاره کردید، تقریبا در قانون  �

اساسی مورد اشاره قرار گرفته است... .
بله. اگر نگاهی به قانون اساســی داشته باشیم، 
متوجه می شویم که یکی از اساسی ترین، مدرن ترین 
و مترقی ترین قوانین اساسی موجود، قانون اساسی 
کشور ماست که به حقوق اساسی مردم توجه کرده 
و در حقیقت همه این موارد در قانون اساسی مستتر 

است. 
البتــه عملیاتی شــدن آنچــه در قانــون آمده و 
الزاماتی که امروز ضرورت پردازش به آن احســاس 
می شود؛ مثل حق دسترسی به شبکه های اجتماعی 
و اینترنت و تضمین  اجرائی شــدن این موارد، امنیت 
فکــری و آرامش روحی-روانــی جامعه را به دنبال 
خواهد داشــت، اما درعین حــال می دانیم که تمام 
مردم به حقوق خود آشــنایی ندارند و تا زمانی که 
آن را مطالعــه نکنند یا دراین بــاره آموزش نبینند و 

به آن ایمان پیــدا نکنند، طرف مقابل آنها حاضر به 
رعایت حقوق اساسی مردم نخواهد بود. 

  اطلاع رســانی و آموزش مردم درباره حقوق  �
خود با چه راهکارهایی محقق خواهد شد؟ 

مهم ترین کاری را که دولت از یک ســو و از سوی 
دیگر نهادهای مدنی، تشــکل های سیاسی و احزاب 
سیاســی باید انجام دهند، بحث تبلیغ و انتشــار این 
منشــور است. فکر می کنم منشور حقوق شهروندی 
به مثابه مانیفســتی است که دولت و رئیس جمهور 

آن را اعلام کرده است. 
در حقیقت این موضوع تحقق یکی از شعارهای 
آقای روحانی اســت. اگر با نــگاه حداقلی هم این 
ماجــرا را مورد توجه قرار دهیم، وقتی رئیس  دولت 
منشــور حقوق شــهروندی را به طور رسمی اعلام 
می کنــد، اگــر همین منشــور تنها در دســتگاه های 
اجرائی دولت هم پیگیری و عملیاتی شــود، بخش 
زیادی از مشــکلاتی که امروز با آن مواجه هســتیم، 
ان شــاء االله  حل شــدنی خواهد بــود. بنابراین بحث 
تبلیغ و انتشار منشور، آموزش، تدوین و فراگیری آن 
جزء اولین گام هایی است که برای اجرائی شدن باید 

برداشته شود. 
از طرفــی اگر احزاب سیاســی در قالــب دفاتر 
سیاســی  و شــوراهای مرکزی  به  طور جــدی در این 
قضیه ورود پیــدا کنند و از طرف دیگر، اســتادان و 
صاحب نظران دانشگاهی در حوزه حقوق عمومی، 
علوم سیاســی، علوم و رفــاه اجتماعــی، اقتصاد، 
فرهنــگ و مســائل زیربنایــی، 
ایــن  وارد  جــدی  به صورتــی 
شرایط  می توان  موضوع شوند؛ 
مطلوب تری را در جامعه ایجاد 
این منشور،  انتشار  بنابراین  کرد. 
حتــی اگر نقص و ایــرادی هم 
داشــته باشــد، باز هم فرصت 
حقوق  احقاق  بــرای  مغتنمی 
مردم اســت و به همین دلیل، 
بایــد با تمــام وجود در مســیر 
کارآمدی آن گام برداشــت و از 
همین امروز هم باید شروع کرد. 
امــا در آســتانه انتخابــات، 
ممکن اســت طرح موضوعــات مختلفی از جمله 
املاک نجومی و فســادهایی که در مدیریت شهری 
وجود دارد یا مشــکلاتی که در نظام اجرائی  است، 
کُنــدکاری و بوروکراســی کــه امروز داد مــردم را 
درآورده، ایجــاد جو ناامیدی، رکود بــازار، بی کاری 
جوانــان، ممنوعیت های غیرعرفــی و غیرقانونی و 
ده ها موضوع دیگر، سبب شود این منشور به دست 
فراموشــی سپرده شــود؛ یعنی از فردا بوق هایي در 
رســانه های مکتــوب و حتی تصویــری و صوتی به 
کار خواهند افتــاد تا به گونه ای تبلیغ کنند که کلیت 
جامعــه، عطای حقوق شــهروندی را بــه لقایش 

ببخشند.
 بــه همین دلیــل، باید برای این خواســته  مهم 
تلاش کنیم؛ چراکه اگر ایــن کلید تدبیر به چرخش 
درافتد، قفل های ناامیدی را تا حد زیادی باز خواهد 
کــرد. بنابراین اگر بــاور داریم که کرامت انســان و 
تحقق آن، متاع باارزشــی است که وعده خداوند و 
اهداف رسالت همه پیامبران الهی بوده؛ باید تلاش 
کنیم مردم را به حقوق اصلی و اساســی خودشان 

آگاه کنیم. 
درســت اســت که دولت جناب آقــای روحانی 
شــاید کمال مطلوب نباشــد و ایراداتی داشته باشد 
که قطعا همین طور بوده اســت؛ اما اقداماتی مانند 
انتشار منشور حقوق شــهروندی، می تواند منشأ اثر 
اتفاقات مثبتی قرار بگیــرد. همان طور که می دانید، 
تــلاش برای تدوین این منشــور از زمان دولت آقای 
خاتمی شروع شد و حقوق دانان و استادان متعددی 

درباره آن کار کردند. 
در این دولت هم حدود سه سال ونیم برای تدوین 
آن وقت صرف شده اســت؛ به همین دلیل، من فکر 
می کنم آنچه منتشــر شــده، جامعیت خوبی دارد 
و درصورتی کــه ما به  عنوان یک کنشــگر سیاســی 

و رســانه ها به عنــوان یک بسترســاز اجتماعی، این 
رسالت انسانی را که به صورت جدی به این موضوع 
ورود پیدا کنند، بر دوش خود احســاس  کنند، همین 

تکرار می تواند راهگشا باشد. 
همان طور کــه در نمازهای روزانــه آیات قرآنی 
را تکــرار می کنیم و ایــن تکرار باعث می شــود به 
جد در خود احســاس کنیم در مقابل همه کژی ها، 
چــه کژی ها و کاســتی های فردی و چــه کژی های 
اجتماعــی، بایــد از خداونــد و نیــروی الهی کمک 
بجوییــم، تکرار منشــور هم این احســاس را در ما 
ایجاد خواهد کرد در برابــر خود، خانواده و جامعه  
احساس مســئولیت کرده و درصدد اصلاح کژی ها 
و ناراســتی ها برآییم تــا بتوانیم بســتر اجتماعی را 

سلامت نگه داریم. 
این یک اصل اساســی جامعه شناســی است که 
باید در ابتدا حق را همراه با شــجاعت و جســارت 
شــناخت و در مرحلــه بعــد، بــرای تحقــق  آن از 
راه های مدنــی و قانونی اقدام کــرد؛ بنابراین همه 
با هر ســلیقه  و ایده ای، برای احقــاق حق مدنی و 
حقوق اساســی خود، تلاش کنیم تا مردم باور کنند 
اگر قرار است مشکل معیشــتی و مسائل اقتصادی 
حل شود، اگر قرار است امنیت اجتماعی مان برقرار 
شــده و به ســرمایه ها توجه شــود، باید در مرحله 
اول حق خود را بشناســند. در مرحله بعد، باید باور 
کنند در چارچوب قانــون و در چارچوب ارزش های 
مستترشــده در قانون اساسی، حرکت کنند تا بتوانند 

آینــده خوبــی را بــرای خــود، 
بزنند.  رقم  آینــدگان  و  فرزندان 

  بیشــترین نقــدی که به  �
است  این  شده،  وارد  منشور 
لازم  اجرائــی  ضمانــت  که 
آیا  براین اســاس،  ندارد.  را 
انتشــار آن، می تواند  صرف 
قید، الزام و اجبــار را ایجاد 
کند کــه حاکمیــت، خود را 
شــهروندی  حقوق  درقبال 
آنچه  چــون  بداند؟  متعهد 
مطــرح شــده، این اســت 
شــهروندان  به هرحال  کــه 

حقوق  به  تاحدودی  جســته وگریخته  به صورت 
امــا حاکمیــت چقدر به  خود آشــنایی دارند؛ 
اســتیفای این حقوق احســاس وظیفه و تعهد 

می کند؟ 
مــن در بخش اول اشــاره کــردم؛ این منشــور، 
مانیفست دولت و استراتژی شعارهای رئیس جمهور 
اســت. حداقل، دســتگاهای اجرائــی زیرمجموعه  
دولت هســتند و بودجه  خود را از دولت می گیرند، 
اگر بخشدارها، فرماندارها، استاندارها، وزارت کشور، 
وزارت خارجه ، وزارت دادگســتری، وزارت فرهنگ و 
ارشاد، وزارت علوم، وزارت بهداشت و سازمان های 
اساســی و اســتراتژیکی ماننــد تأمیــن اجتماعی، 
هلال احمر و بهزیســتی که شــمولیت عــام دارند، 
دســتگاه های اقتصــادی ، دســتگاه های مالی  مانند 
وزارت اقتصاد و بانک ها و...، خود را به این منشــور 
ملتزم بداننــد، ببینید ما روزانه چقــدر تولید پیام و 

مطلب داریم! 
می توانیــم مردم را به حقوق خــود آگاه کنیم تا 
متوجه شــوند اولین شــخص اجرائی کشور، به این 
حقوق ایمان دارد و خواستار اجرائی شدن آن است؛ 

همین، یک گام بزرگ است. 
امــا درباره عملیاتی  شــدن آن هــم، تأکید کردم 
«تکرار» باعث «باور» می شــود. به نظر من کاری که 
دولــت باید انجام دهد، این اســت کــه کمیته ای را 
مأمور پیگیری این موضوع قرار دهد تا روشــن شود 
در هیــأت دولت و کمیســیون های مربوط به آن، در 
وزارتخانه ها و ســازمان ها و مؤسســات دولتی چه 
انــدازه به این اصــول پایبندی وجــود دارد. اگر این 
ممارست، پیگیری و نظارت انجام شود و ما بتوانیم 
تکریم شــخصیت شــهروندان را در قالب خدماتی 
که ارائه می دهیم، نشــان دهیم؛ این یک دســتاورد 
برای اجرائی شدن منشور محسوب می شود؛ چراکه 

مردم به طــور روزانــه و مرتب، با 
و خدماتی  دولتــی  دســتگاه های 
ســروکار دارنــد. دولت بایــد این 
موضــوع را پایــش کنــد؛ یعنــی 
برای دســتگاه هایی کــه مردم به 
آنها رجــوع مســتقیم دارند و در 
راستای منشــور حقوق شهروندی 
تشویقی  بســته  برداشــته اند،  گام 
در نظر گرفته و برای دســتگاه های 
خاطی هم مــواردی را برای تذکر 
در نظر بگیریــد. همچنین می توان 
همایش هایی برگــزار کرد تا در آن 
کسانی را که درست عمل کرده اند، 
بــه مــردم معرفی کــرد و همین 
مســئله، به خودی خود می تواند 
تبدیل به خواست همگانی شود و 
وقتی خواست همگانی شد، قطعا 
بخش درخورتوجهی از نهادها و دستگاه ها مجبور 

و مکلف به رعایت این منشور خواهند شد. 
یعنی وقتی من به حقــوق خود و به قانون آگاه 
باشــم و بتوانم این حق را استیفا کنم؛ در جایی که 
این حق درست اســتیفا نشود، می توانم در رابطه با 
استیفای حق خود وارد عمل شــوم. یعنی باید این 
باور را در کلیت جامعــه به وجود آورد خدماتی که 
امروز دولت به عنوان خدمتگــزار برای مردم انجام 
می دهــد، وظیفه ای اســت که بر دوش مســئولان 
گذاشته شــده و مســئولان در ســطوح مختلف با 

افتخار این خدمت را به مردم ارائه دهند. 
بگذاریــد یک مثــال بزنم؛ هیچ وقت مــا در دین 
اســلام به عنــوان مترقی تریــن و کامل تریــن دین، 
اجبــار نداریم؛ در زمــان پیامبر گرامی اســلام، زنی 
غیرمسلمان به نام ساره که کارش رقص و آواز برای 
جوانان بود، به ایشان مراجعه کرد و از پیامبر کمک 
خواســت. پیامبر به ایشان گفت شــما که مشغول 
رقص و آواز بودید، چه شــده که امروز ســر از اینجا 
درآورده اید؟ گفت حالا دیگر توجهی به من ندارند و 

من گرفتارم و مشکل دارم. 
پیامبر به اهل بیتش دســتور می دهد به ایشــان 
کمک کنند.  یــا در جای دیگر، همان قصه معروفی 
که درباره خلخال آن زن یهودی و حضرت علی(ع) 
وجود دارد؛ همه نشــان دهنده این است که رفتار ما 
باید رفتاری انســانی و مدنی باشــد. اگر این مسائل 
را رعایــت کردیــم، می توانیــم ادعا کنیم اســلامی 
عمل کرده ایم و اگر خــلاف آن عمل کردیم، قطعا، 
هم در ایــن دنیا مورد مذمت قــرار خواهیم گرفت 
و هــم عاقبت خوبــی در آخرت نخواهیم داشــت. 
این شــناخت؛ یعنی شــناخت حق، استیفای حق و 
درخواســت حق. بنابراین اگر به صورت جدی تلاش 
کنیــم در تریبون های رســمی و در منابر دینی و در 
رسانه ها تک تک این موارد را بازگو کنیم؛ یعنی حقوق 
شهروندی را در حوزه های مختلف اعم از اجتماعی، 
فرهنگی، مدنی، اقتصادی و سیاســی از سوی اهل 
فن دســته بندی و بیــان کنیم، 
به یقین آینده روشــنی پیش رو 
خواهیم داشت. حتی به اعتقاد 
من ایــن مــوارد را می توان در 
کتب درســی به رشــته تحریر 
درآورد و بــه دانش آمــوزان و 
چه  داد.  آموزش  دانشــجویان 
اشــکالی دارد که دانش آموزان 
ما بــه جای اینکه با یک ســری 
ادبیات مصرفی تربیت شوند، با 
یک سری اصول اساسی این گونه 
آموزش ببینند و بر این اســاس، 
گفتاردرمانــی  و  رفتاردرمانــی 
کنیم و در مســائل پژوهشی هم به صورت جدی و با 

اعتقاد راسخ این موارد را گسترش دهیم. 
�  چون منشــور از ســوی دولت منتشــر شده، 
زیرمجموعه  دستگاه های  برای  الزام  این  احتمالا 
دولت ایجاد می شود که خود را متعهد به اجرای 
آن بدانند. ولــی در رابطه با حقوقی که مردم در 
برابر ســایر قوا دارند مثلا حقوق مردم نســبت 
به قوه قضائیه و دســتگاه های مرتبــط با آن یا 
حقوق مردم نسبت به موکلان خود در مجلس یا 
شوراهای شــهر و روستا، این منشور تا چه اندازه 
در برابر ایــن حقوق می تواند تعهــد و پایبندی 
ایجاد کند؟ آیا اساسا برای آن قوا و نیروهای آنها 

الزام آور خواهد بود؟ 
وقتــی یک اصل بــه رفتار روزمره  و بــاور تبدیل 
شود، خودبه خود آن را انجام می دهیم. مثلا در دوره 
دولت آقای هاشــمی زمانی که وزیر کشــور وقت، 
بحث اجبار بســتن کمربند را مطــرح کرد، خیلی ها 
می خندیدند و اگر در شهر می دیدید یک نفر کمربند 

بسته، شاید با تمسخر به آن نگاه می کردید!
 ولــی امروز ایــن موضوع تا حدی رشــد کرده و 
به جایی رســیده کــه اگر شــما در رانندگی کمربند 
نبندیــد، فرزند کوچکی هم که کنار شــما نشســته 
باشــد، اعتراض می کند که چرا کمربندت را نبستی! 
ایــن اتفاق به چه دلیل رخ می دهد، به این دلیل که 
تبدیل به رفتار اجتماعی شــده است. وقتی یک کار 
به رفتار روزمره تبدیل شــد، بقیــه هم از آن تبعیت 
می کنند؛ یعنی زمانی که در یک مجموعه صدنفری، 
۸۰ نفــر یک اصل ارزشــی را عملی کننــد و انجام 
دهند، خودبه خود آن ۲۰ درصدی که مخالف هستند 
هم بد مي دانند خلاف آن ارزش حرکتی انجام دهند 
و بــه مرور همیــن تقید جزء رفتار و کــردار طبیعی 

می شود. افراد 

توصیه انصاری برای همگانی شدن منشور حقوق شهروندی: 

تکرار کنیم تا باور شود

 تلاش برای تدوین
 این منشور از زمان دولت
 آقای خاتمی شروع شد و 

حقوق دانان و استادان متعددی 
درباره آن کار کردند. 

در این دولت هم حدود 
سه سال ونیم برای تدوین

 آن وقت صرف شده است؛ 
به همین دلیل، من فکر می کنم

 آنچه منتشر شده،
 جامعیت خوبی دارد

 این منشور، مانیفست دولت و 
استراتژی شعارهای رئیس جمهور 
است. حداقل، دستگاهای اجرائی 
زیرمجموعه  دولت هستند و بودجه  
خود را از دولت می گیرند،  اگر خود 
را به این منشور ملتزم بدانند، ببینید 
ما روزانه چقدر تولید پیام و مطلب 
داریم! می توانیم مردم را به حقوق 

خود آگاه کنیم.  درباره عملیاتی  شدن 
آن هم، تأکید کردم که «تکرار» 

باعث «باور» می شود 

مرجان توحیدى


